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 نظم و ساختار در نظریۀ بلاغت جرجانی
 مریم مشرف *
 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده
هاي آثار ادبی را حاصل وجود کیفیت خاصی در ایـن آثـار     زیبایی،عبدالقاهر جرجانی بلاغی معروف ایرانی 

، از سه دهد که وي براي شرح نظریۀ نظم شده نشان می بررسی انجام . نامد  می» نظم«داند که او آن را        می
 نویسندة این مقاله بـر  .ساحت لفظی، ساحت نحوي و ساحت معنایی  : کند  منظر اساسی به ادبیات روي می     

هاي جرجانی در این سه محور قابل قیاس با آراي گروهـی از منتقـدان قـرن بیـستم              آن است که دیدگاه   
گرا و پیروان دستور گـشتاري  یعنی منتدان ساختها   آنویژه فردیناند دوسوسور و نوام چامسکی و پیروان   به

 .است
 . لفظی، معنایی، ساختگرا، ساخت، نحو، جرجانی،نظم: کلیدواژه

The Nazm (Coherence) and the Structure in the 
Rhetorical Theory of Djorjanī 

Maryam Mosharafolmolk, Ph.D. 
Associate Professo,r Department of Persian Language and Literature 
Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University 

Abstract 
‘Abdolqaher-e-Djorjānī, the famous Iranian Rhetorician of the fifth centurly, 
considers the beauty and excellence of the literary masterpieces as a aresult of a 
special quality in them, which he calls Nazm or coherence. To explain this theory, 
he approaches literary texts from three points of view: Verbal aspect, Syntactical 
aspect and Semantic aspect. The author believes that there is a sharp similarity 
between the theory of Djorjānī and some critical theories of 20th century as that of 
Chomsky and de Saussure and their followers, i. e. structuralists and disciples of 
Transformational Grammar. 
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 مقدمه
ویژه در حوزه زبانشناسی و سبک و سـاختار   ههاي موازي در بلاغت مدرن و کلاسیک ب        رسیبر

هـا نتـایج تحقیقـات قـدما       که در بسیاري از حوزه     طوري  به .نشانگر دستاوردهاي مشترك است   
 هـاي علـوم ادبـی رسـمی و      هاي بلاغی که در حاشـیه یـا فراتـر از چـارچوب          ویژه در بحث   هب

ی ادبی صورت گرفتـه اسـت بـر دسـتاوردهاي معاصـران فـضل تقـدم        جاافتاده و بلاغت رسم  
 وي که   .برجستگی خاص دارد  ) 471فوت  (در همین راستا نظریات عبدالقاهر جرجانی       . یابد  می

) 22 :تلخیص المفتاح سکاکی : یاسین ایوبی مقدمه بر   (شود    می به حق پدر علوم بلاغی شمرده     
 محتواي نظریۀ نظم کـه جرجـانی   .شیدتشخص بخ » نظریه نظم «نخستین کسی است که به      

 مـشترکات نظـري   ،به معرفی و بسط آن پرداخته اسـت دلائل الاعجاز  ویژه در    ه ب ،در آثار خود  
 در مقالـه حاضـر کوشـیده        .دهـد   می خاصی با نظریه ساختار در نزد بلاغیان قرن بیستم نشان         

هــاي بنیــادین  اي از دیــدگاه شـده تــا ضــمن معرفــی نظریـه جرجــانی و مقایــسه آن بــا پـاره   
توانـد معتبـر     مـی  بررسی شود که آیا چنین تقدمی صحت دارد و ،ساختارگرایی و نقد ساختاري   

  .دانسته شود یا خیر
 

  جرجانی و نظریه نظم  ـ  بخش اول
 به نظـر  . نظم به تفضیل شرح داده استةنظریه خود را دربار  دلایل الاعجاز   جرجانی در کتاب    

از نظـم در نظـر    مـراد  .در آن اثـر اسـت  » نظم«سته به سبب وجود  او امتیاز هر ا ثر ادبی برج      
 بلکه بافت کلام مورد نظـر او اسـت کـه فراتـر از وزن       .نیست (Verse)جرجانی سخن موزون    

نظـم   فاقـد   نظم به این معنی خاص شعر نیست بلکه ممکن است کلامی مـوزون            .کلام است 
 . )31: موسیقی شعر(کلامی منشور داراي نظم  باشد و یا

وسه  که در پایان مقدمۀ کتاب آورده است و تعداد ابیات آن به بیست        » هائیه«او در قصیدة    
دهد و ارتباط آن را با قلمرو نحو و قواعـد نحـوي           می شود، تئوري نظم را توضیح      می بیت بالغ 

  .سازد  میروشن
 ولست ارهب خصماً أن بدا فیه  هــً لست اخفی انی اقول مقالا

 فی النظم الا بما اصبحت ابدیه  اثبات معجزةما من سبیل الی 
 معنی سوي حکم اعرابٍ تزجیه  اظمهـــفما لنظم کلامٍ انت ن

 ) 62 :دلایل العجاز(
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وي عقیده دارد کـه  . منظور جرجانی بیان مطلبی دربارة نظم قرآن و اثبات معجزة آن است 
 . یابد  مینامد فقط از طریق احکام نحوي جمله تحقق  او نظم کلام میچه آن

  :افزاید  می،سازي را شرح داده به دنبال این ابیات وي تعدادي از قواعد نحو و مبانی جمله
 حکمٍ من النحو نمضی فی تؤخیه           و قدعلمنا بأن النظم لیس سوي

 ) جا همان(
کنـد    مـی  او در نظریه خـاص خـود مطـرح   چه آنکند که نظم کلام و        می جرجانی تصریح 

 وي در جـاي  . که تحقق بخش غرض اصـلی گوینـده از کـلام اسـت قـرار دارد           پیرامون نحو 
بدان که نظم چیزي جز این نیست که کلام خود را در جایی قرار دهی که              «:گوید  می دیگري

 ) 127:همان(» کند و در چارچوبی که قوانین و اصول نحو جاري است   میعلم نحو اقتضا
ستوري نیست بلکـه دیـدگاه وي دربـاره جملـه و          جرجانی از قانون نحو فقط احکام د       مراد

قـوت تـأثیر زیروزبرهـا و      و آن  .تـر از ایـن اسـت       تر و ظریف   ارتباط کلمات با هم بسیار عمیق     
  .شود  میظرایف جمله در جان شنونده است که از آن به بعد نفسی و ذهنی کلام تعبیر

از  ده اسـت و خـود  که بنـا بـر قـولی از اسـتادان جرجـانی بـو          ) 392فوت  (قاضی جرجانی   
قبـول  «متأثر است، همچـون عبـدالقاهر جرجـانی بـه     ) 337فوت ( بن جعفر   هاي قدامۀ  دیدگاه
 جرجانی نحو را از لحاظ فایده ادبـی  .اند و قوت تأثیر کلام در جان شنونده توجه داشته       » نفسی

  .کند آن در ایجاد لذت هنري بررسی می
 هـدف اصـلی او غـور در موضـوعات       ،امیدنـد ن  می» آیت نحو «هر چند او را در زمان خود        

هاي دستور نویسان عصر نیست بلکه سهم نحو را در حوزه بلاغت             ونحو صرفاً از دیدگاه    صرف
 . کند کلام بررسی می

تـک واژگـان ارزش زیباشـناختی خاصـی قائـل       از همین زاویه دید است که وي براي تک  
یا زیبا نیست بلکه شیوه قرار گـرفتن  اي به خودي خود زشت   از دید جرجانی هیچ کلمه    .نیست

کند و به ویژه هماهنگی   میآهنگی لفظ را معلوم کلمات در کنار یکدیگر میزان زیبایی و خوش   
زند نـه صـورت ظـاهر     می سخن را رقم گیرند، زیبایی معنایی کلماتی که کنار یکدیگر قرار می   

 جرجـانی در  .یگـر نـاخوش  افتد و در جـایی د  اي در جایی خوش می     کلمه همین سبب   به .لفظ
دهد که    می  توضیح ) به بعد  102: دلائل الاعجاز (» نظم کلام بر حسب معانی      « فصلی به نام    

 مثلاً اگر .گیرند امري قراردادي است نه زیباشناختی  مینظمی که حروف در یک کلمه به خود       
کرد و  جاد نمیدادند تفاوتی در معنی ای راقرار می  »ربض«از آغاز کلمه     »ضرب  «به جاي کلمه  

  .نظم این حروف بر اساس قرارداد است نه معنی و منطق کلام
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اي دیگر است زیرا کلمات بر اسـاس نظـم معـانی و        ولی در مورد نظم کلام وضع به گونه       
 مراد از ایـن نظـم ایـن نیـست کـه بـه            .شوند  می ترتیب معانی در نفس و ذهن گوینده مرتب       

 بلکـه مـراد بافـت سـخن اسـت و           .گر اضافه شود و بس    اي به کلمه دی    اي تصادفی کلمه   گونه
شود، یا نظیر ترکیبی که   میترکیبی از آن نوع که مثلاً در بافت پارچه و نقش و طرح آن دیده        

اي کار در نهایت به شکلی در آید که   به گونه.دهد  مینقاش در طرح و نقش ورنگ خود انجام   
جا شود نتیجه چیزي نیـست کـه     ئی از کار جابه   اگر جز  که طوري به خواهد و   می بافنده یا نقاش  
  .بنابراین لازم است هر جزء کار در جاي خود قرار گرفته باشد. او خواسته است

ها و  بنابراین غرض از نظم سخن صرفاً توالی الفاظ در هنگام نطق نیست بلکه باید دلالت              
 جرجـانی گوینـده بایـد     بـه نظـر  .کند صورت پـذیرد   میترتیبی که عقل اقتضا معانی آن نیز با 

کنـد و    او کـلام را بـه رنگـرزي ماننـد مـی      .موقعیت کلمات را در کنار یکدیگر سنجیده باشـد        
آیـد    مـی گوید در کلام نیز همچون نقاشی و مینیاتور، تصویر کلی که در نهایت از کـار در                 می

و اصل را   کند    می کیدأنیز ت » دلالت«و  » معنی«در عین حال جرجانی بر اهمیت       . اهمیت دارد 
 ها را از الفاظ بگیریم آیـا بـاز مطالـب را          پرسد که اگر دلالت     داند و می    می ترتیب معنوي کلام  

 .تو خالی و موجب سرو صدایی بیش نخواهند بود رسانند؟ در این صورت جز مشتی اصوات      می
 ترتیب معنوي سخن است که در ذهن گوینده مطـابق اقتـضاي عقـل صـورت                 ،بنابراین اصل 

جرجانی  که چیزي .شود  می بیان »حسن نظم « و با  سنجیده و سپس الفاظ در خور آن     بندد    می
دهـیم کـه     مـی  توجـه .جـا   همـان ،جرجانی (.کند  می نیز تعبیر » تصویر«و   »صیاغت« از آن به  

  )سبک انشاي جرجانی با تلخیص مراعات شده است ـ نگارنده این مقاله
  : نظم را در محورهاي زیر مدون کردتوان اصول کلی نظریه  گفته شد میچه آنبنابر 

 .صالت بر معنی است نه لفظ یعنی نظام محصول سنجیدگی معنی در عقل و فکر است        اـ  
  .تر اصالت بر معنی سنجیده شده است و لفظ تابعی است از آن به عبارت دقیق

 به این اعتبار که نظم بر اثر نحـو و    ، نحو است که نظم موکول است به آن        ،محور کلام ـ  
  .یابد که آن نیز محصول سنجیدگی معنی است  میروابط نحوي اجزاي جمله تحقق

زشتی و زیبایی سخن امري است موکول به چگونگی روابط اجزاي کـلام نـه مفـردات              ـ  
  .زند  میآن؛ زیرا روابط متقابل اجزاي کلام است که زشتی و زیبایی را در نهایت رقم

 .شناسان مطرح شده بـود   در آثار منتقدان و بلاغتترتیب معنوي کلام پیش از جرجانی نیز 
فوت (اند ابو هلال عسکري  از جمله کسانی که ترتیب معنوي سخن را در آثار خود یادآور شده       
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زیست در کتاب معروف خود موسـوم         می  وي که حدود یک قرن پیش از جرجانی        .است) 395
  :نویسد  میالصناعتینبه 

آن معانی را کـه قـصد داري مـنظم کنـی در ذهـن               ] ا  ابتد[ چون خواستی شعري بگویی     
حاضر کن و آن را در دل خود بگذران و سپس به دنبال وزن و قافیه مناسـبی بـاش کـه ایـن          

 ). 139 :الصناعتین(معنی را بر تابد 
 معنی اندیشی میراثی است که از رهگـذر متـون بلاغـی بعـدها بـه دیگـر ناقـدان سـخن            

خواند؛ یعنـی سـخنی کـه        می »مرتب معنوي « را سخن    شعر» شمس قیس «  چنانچه .رسد می
  اصالت معنی در دیدگاه جرجانی لفظ  .)196 :المعجم(شده باشد    داراي معانی مرتب و اندیشیده    

گیـرد و فـرض اسـتقلال      مـی  صـورت  نحـو  از رهگذر  تابعیت دهد و این    می معنی قرار  را تابع 
   .شمارد زیباشناختی لفظ را باطل می

 
 زیبایی لفظ بلاغت واژه یا 

در ایـن بـاره بـه نظـر      . آید  غیر از نحو و در سوي دیگر نظریه نظم، از واژه سخن به میان می              
مناسبت نباشد اگر به منظور بازتر شـدن زمینـه      اي کردیم؛ ولی شاید بی      جرجانی مختصر اشاره  

 .قبل و بعد از جرجانی اشاره مختـصري بـشود       » واژه  « بحث به برخی اختلافات در خصوص       
 هم چنین صحت و سلامت لفظ را موکول بـه        . زیبایی الفاظ دیدگاه خاصی داشتند     ةدما دربار ق

دهند و هم بـه جملـه     می فصاحت را هم به کلمه نسبت ، بنابر قول معروف   .کردند  می شرایطی
ولی باید دیـد   ).بلاغت کلام و بلاغت متکلم(ولی بلاغت تنها خاص جمله و گویندة آن است         

اي اسـت کـه     کلمه فصیح و درست کلمه،لمه فصیح چیست؟ در بلاغت رسمی تعبیر قدما از ک   
 .غرابت اسـتعمال و مخالفـت قیـاس     ، تنافر حروف و کراهت در سمع      :باشد خالی از این عیوب   

ایـن  ة  دربـار .نیاید زبان اي است که گفتنش سخت باشد و به روانی به       عیب کلمه  تنافر حروف 
 که تنافر حروف چیست و آیـا تعریـف علمـی دارد یـا         مسأله میان بلاغیون بحث و جدل بوده      

دهد کـه    میکند و توضیح  میاي از این نظریات اشاره به پارهمطول  صاحب  .امري ذوقی است  
انـد و مثـال معـروفش     اي شیوه قرار گرفتن حروف را موجب پیدایش تنافر حروف دانـسته         عده

 : هاي بلاغت ذکر شده است  کتابامري ءالقیس است که در بیشتر شعر مستشزر در کلمه همان
 ).گیسوانش انبوه و بر هم انباشته است(غدائره مستشزرات علی العلی 

 ابـن  ، )140 :مطول (.اند  را باعث ثقل کلمه دانستهز و ت در وسط   شگروهی قرار گرفتن    
ي  تنـافر امـر  ۀلأداند بلکه از نظر او مس  اثیر بعد مخرج یا قرب مخرج را دلیل تنافر حروف نمی          
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 بعضی از این .زند که داراي حروف یکسان هستند   می  وي کلمات بسیاري را مثال     .ذوقی است 
 تنـافر از بـین   کنـد  گرفتن حروف تغییر می ترتیب قرار  ند ولی وقتی  ا  کلمات داراي تنافر حروف   

سنان خفاجی شـرایط زیبـایی    ابن) 223 :المثل السائر(علم و ملع یا جیش و شجی   مثل رود می
 از نظر او لازم است که مخارج حروف از یکدیگر دور باشند مـثلاً   .ا بحث کرده است   مفردات ر 

و سین را با هـم آورد و   و حروف حلقی مثل ح و خ و عین و جیم و قاف یا زاء           ) ر(و  ) ل(نباید  
نیز حرکات فعل و حرکات مصدر در هنگام گفتار باید همـاهنگی داشـته باشـد مثـل غلیـان و           

جاي متحرك از اموري است که ابن        به ساکن حروف و نیامدن  رکت متوالی ح دو و آوردن  ضربان
 همچنین کاربرد وزن ثلاثی را به اصـول فـصاحت   .سنان در زیبایی مفردات لازم شمرده است  

 ).49: خفاجی( داند  میتر و کلمات زشت را در این وزن نسبت به رباعی و خماسی نادر نزدیک
 گفتن آن را دشـوار بیابـد متنـافر اسـت، خـواه      ، ذوق سلیمبنا به عقیده ابن اثیر هر چه که     

 .)223 :ابن اثیر، المقالۀ الاولی فی الصناعۀ اللفظیۀ(داراي قرب مخرج باشد یا بعد مخرج 
کند این است که فصاحت کلام از فصاحت کلمه جدا         می مطرحمطول  اي که صاحب     نکته

ر فصیح آمده فـصیح و بـدون عیـب    توان کلامی را که در آن حتی یک کلمه غی        نیست و نمی  
  ).141 :مطول(شمرد 

تأثیر موسیقیایی الفاظ نیست ولی در وهله اول زیبایی را امري ذاتی   هر چند منکر   جرجانی
بـه نظـر او    .دانـد   مـی نحو قانون شمارد و آن را منوط به شیوه آرایش کلام بر اساس    واژه نمی 
کلمه  آرایش اینکه مگر .ندارد سخن یباشناسیز در خود کاربردي  خودي مفردات به  موسیقی اساس

 .در جمله بر اساس استحکام و اسطقس معنوي و نحوي، این موسیقی لفظی را آشکار سازد
  .گرایان شباهت دارد هاي ساخت تئوري نظم جرجانی از بعضی جهات با دیدگاه

 فـراهم این امکـان را     » نحو«و  » لفظ» «معنی«هاي جرجانی در سه محور       بررسی دیدگاه 
 بـراي ایـن منظـور    .گرایـان مقایـسه کنـیم    را از منظري خاص با آراء ساختها   آنآورد که  می

 هر چند شرح و تفضیل آن نـه مناسـب           .معرفی مقدماتی اصول اولیه این مکتب ضرورت دارد       
شود که در اینجا تنهـا بعـد ادبـی ایـن       مییاد آوري(رسد   میاین مقال است و نه لازم به نظر 

  .)د نظر استحرکت مور
 

 گرایی و دستور گشتاري  بخش دوم ـ ساخت
 اول قـرن  ۀاسی در نیم ـنش  مطالعات زبانۀ مولود و نتیج(Structuralism)جنبش ساختارگرایی   

گیـرد کـه     مـی  این جنبش در ادبیات طیف وسیع و گوناگونی از منتقدان را در بـر .بیستم است 
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 نیـت نویـسنده   تر از توجه بـه  ار ادبی بسیار مهمعمدتاً سهم زبان و تحلیل زبانی را در درك آث     
داننـد    مـی  این گروه از منتقدان هم خود را در وهله اول مـصروف صـورت و زبـان           .شمرند می

(Bradford = 12) 
کـه آواي نویـسنده را مرکـز اثـر     ) 19ق  (برخلاف منتقدان عـصر رمانتیـک        گرایان ساخت

  .دهند و شرایط روحی او نشان نمی  نیات،ندهپنداشتند، توجه چندانی به زندگینامه نویس می
 ) 1857 -1913( پرداز سوئیـسی فردینانـد دو سوسـور          گرایی به تأثیر از آراء نظریه      ساخت

خاطر نشان ساخت که     Semiologyشناسی    نشانه و نشانه   ةوي با مطالعه در حوز    . شکل گرفت 
 ـ   وبرهمی از اقلام منفرد و جـدا از هـم     زبان حاوي توده در هم     دقـت  ه نیـست بلکـه سـاخت ب

 سوسـور همـواره   .اي دارد که تمام عناصر داخل آن با هم وابستگی متقابل دارنـد              یافته سازمان
سـایر   هر مهـره در آن کـاملاً بـه موقعیـت           کند که موقعیت    می زبان را به بازي شطرنج مانند     

ــره ــفحه  مه ــاي روي ص ــستگی دارد ه ــه از  دوره.واب ــود   اي را ک ــورآغازمی ش ــان سوس  زم
گـرا اثـر را       نقد سـاخت   ،ادبیات در حوزه   ).36 :اچسون( نامند  می» ی ساختاري سانش زبان«دوره

وظیفه منتقد تفکر دربارة این جمله و کشف قوانینی اسـت    . گیرد  می اي بلند در نظر    چون جمله 
تر  بزرگ اجزاي ترین عنصر یعنی کلمه گرفته تا ییکه بر پایه آن اجزاي معنایی مختلف از ابتدا    

 در .(Hepborn: 503) آورنـد   جمله نهایی یعنی کل اثر را به وجود می،خورده به یکدیگر پیوند
گرایـان در واکـنش بـه رواج بـیش از حـد              گرایان باید افزود که ساخت     توضیح نظریات ساخت  

 زبان که مراد از آن بررسی تحولات زبان در طول (diachronic)مطالعات تاریخی یا در زمانی 
 را پیش کشیدند کـه عبـارت از مطالعـه    (Synchronic)زمانی     روش مقطعی یا هم    :زمان است 

از این نظـر  ) 26 :سوسور(زبان در یک لحظه معین است بدون در نظر گرفتن سیر تاریخی آن       
هاي میـان ایـن عناصـر و     معناي اجزاي کلام از طریق عناصر منتظم و به هم پیوسته و تقابل   

 (Hepborn,ibid)شــود   مـی ینــه آوایـی و مفهـومی تعیـین   در زمهـا    آنهـاي ضـمنی   تفـاوت 
 ،خورد ها گره نمی گرایان با تکیه بر آراء سوسور عقیده دارند که زبان مستقیماً به واقعیت             ساخت

  .آورد  میبلکه در هر زبان معین هر عبارت معنی خود را از راه تفاوت با سایر عبارات به دست
هاي  سی ویلیام امپسون در دو کتاب معروف خود با نام       قبل از سوسور منتقد بر جسته انگلی      

seven Types of Ambiguity )هفت نوع ابهام ( وStructure of Complex Words ) ساختار
هاي معنایی آثار ادبی پیچیدگی عظیمی نهفته  خاطرنشان کرده بود که در لایه ) کلمات پیچیده 

داشت و عقیده داشـت کـه تفـسیري          میواوي منتقد را به کشف روابط میان اجزاي اثر          . است
تر اثر بـا واحـدهاي میـانی     براي آثار ادبی کار آمد است که زمینه پیوند میان واحدهاي کوچک   
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دهـد    مـی انداز یکپارچه و نهـایی کـل اثـر را شـکل            تدریج چشم  اي که به    زمینه .تر باشد  بزرگ
(Folwer: 65). 

از نظر امپسون منتقد باید معیاري داشته باشد که بسنجد که آیا یـک شـعر معـین یـا هـر            
بند حفظ پیوندها و چفت و بست لازم میان اجزاي خـود هـست یـا چیـزي                  اثرادبی دیگر، پاي  

. نیست جز اجزایی از هم گسیخته که از ارائه هویتی واحد و یکپارچه براي کل اثر ناتوان است        
او اثـر  . کنـد  عاره شطرنج براي زبان استفاده کردامپسون ساعت را استعاره میاگر سوسور از است 

آن اسـت  » تیـک تـاك  «کند که وظیفه منتقد کشف طرز کـار یـا        ادبی را به ساعتی مانند می     
(M.Hicks and B. Hutchinges: p. 4). 

ت شـویم تـا میـزان شـباه      میاکنون بار دیگر توضیحات جرجانی در تعریف نظم را یادآور        
  . فضل تقدم او آشکار گرددویژه بهدیدگاه او و نقد ساختاري در این خصوص روشن شود و 

گرایان است نـه   لۀ نظام در آراي ساخت    ئجا تنها مس   البته نباید از یاد برد که مراد ما در این         
که قبلاً نیز یادآور شـدیم پیـروان         وجوه بسیار متعددي که در این نظریه وجود دارد؛ زیرا چنان          

شوند و نظریات مختلفی نیـز دارنـد؛ امـا ایـن نکتـۀ       این روش خود به چندین گروه تقسیم می    
اصلی و بنیادین که جایگاه هر جزء در نظام زبان از طریق رابطۀ آن جزء با کـل نظـام تبیـین                

. هاست، که از این لحاظ با آراي جرجانی قابل قیـاس اسـت    شود فصل مشترك این دیدگاه      می
گیرند تکیۀ خاصـی بـر    گرایان اثر را چون یک جمله در نظر می         آنکه ساخت همچنین به سبب    

توان نظریات آنان را با نظریات جرجانی مقایسه کـرد ولـی در    نحو دارند و در این مورد نیز می  
حوزة نحو بیش از همه نظریات مربوط به دستور گشتاري به ترتیبـی کـه خواهـد آمـد، قابـل                 

 . ی جرجانی استبلاغ  ـ قیاس با نظریات نحوي
که پیشتر گفتیم توجه به بافت و تألیف اجزاي کـلام        چنان :جرجانی و ساحت نحوي زبان    

 از نظر وي برتري آثـار  .و دقت در ساختارهاي نحوي جمله از مبانی نظریه نظم جرجانی است          
 بجا از احکام نحوي جملـه  ةا ست و نظم از نظر او همان استفادها    آن ادبی در گرو حسن نظم    

 سـاحت  ، سـاحت معنـایی  :کنـد  می  در واقع جرجانی زبان را در سه ساحت اصلی بررسی          .است
  این سه ساحت با یکدیگر پیوند دارنـد؛ زیـرا معنـاي سـنجیده شـده در            . ساحت نحوي  ،صوتی

 صـوت یـا سـاحت    ۀشود، و به واسـط   مینفس یا ذهن، از راه بافت و ترکیب نحوي قابل بیان       
  .گردد  مینید فراهمآوایی امکان نطق و گفت و ش

هاي ادبی قرآن کریم     از زیبایی  بحث در .است عقیده همین پیرو جرجانی بلاغت قرآنی نیز   در
  گروهـی از بلاغیـون و ادیبـان   .از قرن اول در میان مسلمانان گفتگوهاي بسیار صورت گرفت 
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 از (figurative language)هاي استثنایی آن را در کاربرد زبـان مجـازي    اعجاز قرآن و ویژگی
 ولی جرجانی دلیل اعجاز قـرآن را      .دانستند  قبیل انواع تشبیه و استعاره و تمثیل و مانند آن می          

دانـست نـه    الگوهاي خـاص جمـلات مـی    هاي نحوي و بیش از همه آرایش    و قبل از هر چیز   
 ریـه را براي آن نوشت تا با توضیح و تبیـبن نظ دلائل الاعجاز او کتاب . کاربرد استعاره و مجاز 

 ،ارتباط آن را با نحو روشن سازد و ثابت کند که دلیل برتري هراثر مکتوب بر آثار دیگر             ) نظم(
 نـه از طریـق   ،پـذیرد   مـی وجود نظم در آن اثر است و نظم از طریق الگوهاي نحـوي تحقـق        

 . )374 :دلائل الاعجاز(استعاره و تشبیه که در مفردات و اجزاي کلام نمود بیشتري دارد 
استعاره به کار ها   آنزند که در  می براي اثبات نظر خود بعضی آیات قرآنی را مثال   جرجانی

 سـخن زکریـا   ،هاي قرآنی   از جمله مثال   .رفته است و در عین حال الگوي نحوي خاصی دارند         
 ) 19/4 :سوره مـریم  ( اشتعل الرأس شیباً :کند  میشکایت است که در مناجات با خدا از پیري       

سر بر اثر پیري و البته آتش گرفتن استعاره از تمام شـدن اسـت و در               ] این[یعنی آتش گرفت    
 .اینجا تمام شدن موهاي سیاه سر و پایان گرفتن جوانی مراد است

آورد کـه    میجرجانی دلیل .سفید است سرم تمام موهاي که جمله این است  از این  مقصود
و در ایـن صـورت    را آتش زدسرم  پیري: شد گفت می »آتش گرفت سر بر اثر پیري «به جاي   

 بخـش اعظـم   ،آمد و با وجود حفـظ اسـتعاره    میدر» اشتعل الشیب الرأس    « جمله به صورت    
 زیرا درجه شمول فعل، در صورت فعلی موجود برجسته تر .رفت  می زیبایی و بلاغتش از دست    

  .)144:جرجانی(رساند که به کلی تمام سرم سفید شد   میرا است و این
نیست بلکه در اتصال این لفظ است بـه کلمـه     » اشتعل« تنها در استعاره     ،آیهدلیل بلاغت   

و بـه همـین   ) 382: جرجـانی (که در دنبال آن آمـده اسـت     » شیب«معرفه رأس و کلمه نکره      
در واقـع رأس در سـاحت   ) 385(کنـد    تنهایی حالی در خواننده ایجاد نمـی        سبب لفظ اشتعل به   

و وسیله بروز فعل و در واقع مفعول جمله است ولـی در        فاعل جمله نیست بلکه سبب       ،معنایی
اي کـه جرجـانی در ایـن مـورد و      نکتـه ). 143 :همان(ساختار نحوي به جاي فاعل آمده است       

» هاي دستوري آرایه«له ئمس کند  میآن تلاش تبیین و توضیح  در ،این مشابه بسیاري از موارد  
(Grammatical tropes)دانشمند ویژه بههاي حلقه پراگ و  لیست است که در قرن بیستم فرما 

 رومـن یاکبـسن بـه سـاختمان نحـوي         .به آن اشاره داشتند     رومن یاکبسن  ،معروف علوم ادبی  
 او ضـمن جـدا   .هاي گراماتیک در ساخت زبان شعر پی بـرد     اشعار توجه کرد و به اهمیت آرایه      

هـا جـدا    ایر را از اسـم ها و ضم  ساختار فعل،کردن سطح آوایی زبان ادبی از سطح دستوري آن    
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 اهمیت ساختارهاي   (invariants) و نا متغیرها     (variants)کرد و با مطالعه درساختمان متغیرها       
ها در بـسیاري از مقـالات    این دیدگاه(زبان ادبی مورد توجه قرار داد  نحوي را در نقد و تحلیل   

 .)SW: 371-376:  کنید بهاو مندرج است از جمله نگاه آثار مجموعه در و است شده ذکر یاکبسن
 در شاخه معتزلی به همین روش بـا دقـت در احکـام دسـتوري و        ویژه  بهبلاغیون مسلمان   

 هـا  سـنجی  هاي ادبی قرآن کـریم نکتـه    در آثار ادبی نثر و نظم و نیز در جنبه          ،الگوهاي نحوي 
غـی و   یـک از آیـاتی کـه از جهـت بلا    .رسـیدند   میکردند و به نتایج قابل توجه و شگفتی        می

 شناسان را به خود زیباشناسی همواره توجه ادیبان و سخن
  : است»هود« سوره 44جلب نموده آیه 

و قیل یأرض آبلعی ماءك و یسماء أقلعی و غیض الماء و قضی الامر و آستوت علی الجـودي   
 آب ، اي زمین آب خود فرو بر و اي آسمان بـاز ایـست          :و گفته شد  ( و قیل بعداً للقوم الظالمین    

  .) لعنت بر ستمگران:فروشد و کار به پایان آمد و کشتی بر کوه جودي قرار گرفت و گفته شد
 منشأ عظمت آن در این است که زمین      :گوید  می بینی در این آیه    جرجانی با دقت و باریک    

 :را مخاطب قرار داده و به او امر کرده و سپس ضمیر ملکـی را بـه آب افـزوده اسـت و گفتـه            
 آسمان را به فرمـانروایی  ،اش د از ندا دادن و امر کردن به زمین به انجام وظیفه       و بع » ت را یآ«

 آوردن فعل مجهول برجسته ساختن فرمان است یعنی فعلی سر نزد جز به امر      .فراخوانده است 
 نا چیز شمردن فاعلیت است براي آسمان که در واقع بـا کـاهش دادن بـاران                 ،حذف فاعل (او  

 تا امر و ، ولی صورت ظاهري آیه فاعلیت آسمان را حذف کرده     ،یندموجب شد سیلاب فرو بنش    
و دانسته شود که کسی کاري نکرد مگر بـه   )) توضیح نگارنده (عظمت فرمان الهی بارزتر شود      

مؤکـدتر شـده و   ) فرمان اجرا شد(» قضی الامر  «  و همین معنی با عبارت       .قادر امر امر کننده  
هـا و قـرار گـرفتن     کنـد و آن آرام گـرفتن سـیلاب     می ا بیان ها ر  بعد نتیجه و فایده این فرمان     

کشتی نوح بر فراز کوه جودي است ولی این مطلب در نهایت ایجاز آمده و فاعل جمله یعنـی                
کلمـه   ، علاوه بـرا یـن     .گردد آشکار حادثه  یا کشتی لفظاً حذف شده است تا عظمت        »سفینه«
 99 ص :جرجـانی (د که از اسباب زیبایی است    کن  می  در ابتدا و انتهاي آیه ایجاد تقارن       »قیل«

  .)ضمن رعایت انشاي جرجانی با اندکی تصرف
 

 ساحت معنایی و ساحت نحوي 
شـمرد و عقیـده دارد کـه      مـی دهد و نظم را تـابع معنـی         می کلام جرجانی اصالت را به معنی    

بـی  هـاي اد  دهـد موجـب آرایـش     می جایی و حذف اجزاي جمله روي       هایی که در جابه    ظرافت
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هـاي دسـتوري فـارغ از لایـه معنـایی         ها و آرایـش     ولی نباید گمان کرد که این ظرافت       .است
هـاي گوینـده در سـاحت      چنین نیست و همه تصرف    .اند گونه بیان شده   این  بهکلامند و تصادفاً    

وي در مواضـع   نحوي کلام به سبب اغراض گوناگونی است که در ضمیر گوینده بـوده اسـت       
دهد که تغییراتی که در   میاین مطلب را شرحدلایل الاعجاز و سرار البلاغه ابسیاري از کتاب    

 هاي معنایی ظریفی تولید    زند و تفاوت    می  بلاغت جمله را رقم    ،بندد  می روساخت جمله صورت  
 بینیم کـه اجـزاي هـر یـک از      میچه بسا دو جمله. کند که به اغراض گوینده بستگی دارد  می
دهد کـه معنـی     میي داراي معانی متفاوتی است و عقل تشخیصنسبت به اجزاي دیگرها   آن

 . است ولی بلاغت متفاوتی دارند آن دو یکی
کند که جزئی از      می استفاده) 16سوره بقره آیه    (» فما ربحت تجارتهم  «وي از مثال قرآنی     

د دار  شـهرت  استعاره مرشـحه  هاي معانی و بیان به عنوان مثال براي          این آیه امروزه در کتاب    
دهد که تجارتشان سودي نکـرد    مینگرد و توضیح  می ولی جرجانی از منظر نحوي به این آیه       

وي » ما ربحوا فی تجـارتهم  «: یعنی.در ساحت معنایی یعنی آنان در تجارتشان سودي نکردند   
 از فـی  و حـرف  ربحـوا  در کلمه  واو حرف   :کند  می به تغییراتی که در این معنی رخ داده اشاره        

اگر بخواهیم صورت فارسی آن را بررسی       ). 399جرجانی  (ارتهم حذف شده است     جمله فی تج  
در [ آنـان  . آنـان تجـارت کردنـد   :کنیم چنین است کـه ایـن جملـه در اصـل دو جملـه اسـت              

که در واقع مـتمم  تجارت و سپس با حذف فعل و فاعل جمع، کلمۀ         .سودي نکردند ] تجارتشان
یابـد و مبـدل     می جمله به صورت فوق تغییر شکلگیرد و دو  میفعل است در مقام فاعل قرار     

  روساخت جمله به ساحت لفظی یاژرف ساخت عبور از ساحت معنایی یا  .شود  می به یک جمله  
هـاي   سـاخت  درکتـاب  1957 است کـه چامـسکی درسـال    دستور گشتاريجمله همان نظریه    

 به طور مکـانیکی بـه   شناسان سنتی جمله را پیش از او زبان .  به تبیین آن پرداخته است     نحوي
 ولـی نمـی     ،دادنـد   مـی  کردند و اجـزاي زبـان را توضـیح          می هاي دستوري تجزیه   تعداي سازه 

هاي هم معنی را توضیح دهند؛ زیرا اصولاً از طریق تجزیـه در              توانستند وجود تفاوت در جمله    
بـدون  توان روابط معنایی را تجزیه و تحلیل کرد و چامسکی اعلام کرد کـه       دستور سنتی نمی  

اي  توجه به معنی کلام و توضیح روابط اجزاي کلام از منظر معنی، تجزیه صوري جمله فایـده    
شناسـی را    داد و زبان   له معنی را در ساخت جمله مورد توجه قرار        ئ وي مانند جرجانی مس    .ندارد

توجـه بـه     (دستور گـشتاري  به  ) تجزیه جمله به اجزا   (از حوزة محدود دستور ساختاري ابتدایی       
 یکـی  :ساخت اسـت  کمال بخشید و اعلام کرد که هر جمله داراي دو نوع ) بطه لفظ و معنی   را
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 کـه شـکل     »روساخت« که روابط معنایی و منطقی اجزاي جمله است و دیگر            »ژرف ساخت «
هـایی کـه     به تغییـر و تـصرف  .بیرونی و ظاهري جمله است و این دو الزاماً با هم یکی نیستند  

 گشتارهاي زبان پیـرو معنـی و   .گویند  می »گشتار«کند    می تبدیلژرف ساخت را به رو ساخت       
هـایی کـه روسـاخت     منطق زبانند و گویندگان از روي شم زبانی خود به ارتباط معنـایی جملـه   

 دیگر گون اسـت پـی     ها     آن  ژرف ساخت  ،متفاوتی دارند؛ یا برعکس؛ با وجود رو ساخت مشابه        
-Chomsky 16(تر توضیح داده اسـت   روشن» لیچ«شناس  این معنی را دانشمند زبان. برند می

18. Leech:44109 :اچسون. 138:  و قیاس شود، باطنی ( 
 

 گیري نتیجه
گیري کرد که بلاغت جرجانی در چند حـوزه   توان چنین نتیجه از مجموع مطالب گفته شده می   
ان دسـتور  شناسـی سـاختاري و پیـرو    ویژه منتقدان شاخه زبان  با بلاغت منتقدان قرن بیستم به     

هـاي   با دیدگاه» نحو«توان در محور   بلاغت جرجانی را می    ۀنظری. گشتاري قابل مقایسه است   
گرا که کل اثر ادبی را چون یک جمله در نظر گرفته، به تبیـین روابـط اجـزاي      منتقدان ساخت 

هاي نحوي جملـه   ها و ظرایف موجود در ساخت  پیچیدگی. پردازند، قابل مقایسه دانست     آن می 
گـراي نـوین اسـت از منظـري بـسیار مـشابه مـورد توجـه           شناسان ساخت  ن  مورد توجه زبا   که

رود   لفظ و معنی در نگاه وي از حد رابطه دال و مدلول فراتر مـی ۀرابط. جرجانی نیز بوده است  
منـد   کند بـا شـیوه نظـام    یا نظام مطرح می» نظم«و بعد سومی که وي در این رابطه با عنوان     

گیرند قابل    در نظر می   »سیستم«همچون   را که زبان  در نگاه منتقدانی   معنی ظ و لف رابطه بررسی
توجه نیست ولی آهنگ کلمـات را در کنـار    هرچند جرجانی به موسیقی الفاظ بی    . مقایسه است 

 . گیرد و از این لحاظ آراي او با برخی منتقدان فرمالیست قابل مقایسه است در نظر می یکدیگر
  ـ ـ هاي مختلف نقد زبانـشناختی     در سه حوزه زیر آراي جرجانی را با طیف        توان    بنابراین می 

 : ساختاري قابل مقایسه دانست
بـه  » نظـم «کند و اینکه  را مطرح می» دال«در حوزة لفظ؛ جرجانی مسألۀ قراردادي بودن   

بـا  . همین دلیل موکول به ترتیب حروف کلمه نیست بلکه حاصل ترتیب خاص کلمـات اسـت        
هـاي سوسـور و پیـروان نقـد       در دیـدگاه  » اختیـاري بـودن نـشانه     «له  ئریت مـس  توجه به محو  

نظرهـاي مطـرح در حـوزة نقـد      توان دیدگاه جرجانی را از این لحاظ بـا نقطـه    شناختی می  زبان
 . شناختی قابل مقایسه دانست زبان
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گذاري میـان سـاحت     ؛ در این زمینه جرجانی با فاصله      (Semantics)شناسی    در محور معنی  
به نتایجی مشابه چامسکی دست یافتـه    ) روساخت(و صورت لفظی کلام     ) ساخت  ژرف(عنایی  م

 .  باید وي را مقدم بر چامسکی شمردرو ایناست و از 
هـاي   هاي دستوري که از زیرشاخه   ؛ در این حوزه و در بررسی آرایه       (Syntax)در مورد نحو    

ات انتقادي قـرن بیـستم کـه     آراي جرجانی بر بخشی از نظری   ،شود  همین مبحث محسوب می   
) علاوه بـر چامـسکی  (دهند  هاي نحوي مورد توجه قرار می آثار ادبی را از منظر بافت و ساخت   

 . تقدم داردها   آنقابل انطباق است و بر
بدون شک ذکر تمام موارد تشابه و اختلاف میان بلاغت اسلامی و بلاغـت غربـی مـدرن     

تواند زمینـۀ استقـصاي    اندازي است که می ر چشمدر حوصلۀ این مقال نیست، ولی این مختص      
 . تر در این موضوع را فراهم سازد گسترده

 
 منابع

 قدمه و علق علیـه احمـد الحـوفی و      . المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر       . بن محمد   ابن الاثیر، نصراالله  
 .بدوي صبانه، مصر

  .انتهر . دکتر وثوقیۀ ترجم.شناسی همگانی زبان. 1363. اچسون
  .آگاه:  تهران.نگاهی تازه به دستور زبان .1373.  محمد رضا،باطنی

  . بیروت. تحقیق عبدالحمید هندوانی،المطول .ق1424.  سعد الدین مسعود،تفتازانی
  . بیروت، تحقیق یاسین ایوبی.دلایل الاعجاز فی علما ا لمعانی .م2000.  عبدالقاهر،جرجانی

 . بیروت، تحقیق یاسین ایوبی.تلخیص المفتاح .2002. عبد الرحمن جلال لدین محمد ،خطیب قزوینی
 . قدمه عبدالمتعال الصعیدي، مصر. سرّ الفصاحۀ. 1969. بن محمدبن سنان خفاجی، ابومحمد عبداالله

 . آگاه: تهران.موسیقی شعر .1368.  محمد رضا،شفیعی کدکنی
 تصـصیح  .اییر اشـعار العجـم  المعجـم فـی مع ـ  . 1360. )شـمس قـیس   (شمس الدین محمد قـیس رازي    

  . زوار: تهران.رضوي عبدلرهاب قزوینی ومدرس
  . دانشگاه شیراز.معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع. 1372.  محمد خلیل،رجایی

  . تهران. ترجمه نازیلا خلخالی.درسهاي زبانشناسی همگانی .1378.  فردیناند،دو سوسور
 تحقیـق بجـاوي و   .الکتابۀ و الـشعر :  کتاب الصناعتین.1998. بن سهل بن عبداالله عسکري، ابوهلال حسن  
  . بیروت.محمد ابوالفضل ابراهیم

Bradford , Richard. 1997. Stylistics. Routledge. 
Fowler , Roger. 1966. Linguistic criticism. OXFORD UNIVERSITY Press. 

Archive of SID

www.SID.ir



The Nazm and the Structure in the rhetorical theory of Djorjanī 416          پژوهشنامۀ علوم انسانی  47 

Leech , G. N. 1969. A linguistic Guilde to English poetry. Lpngman.  
Hicks. M. and Hutchings B.1989. Literary Griticism , A practical Guilde for Students. 
Greal Britain. 
Hepburn. Ronald. Literature and the Recent Stuudy of Language in the New Pelican 
Guilde to English Literature. Ed. B. ford 71. 8: the present. 
Jakoboson , Roman. 1968. Poetry of Grammar and Grammar of poetry. in Lingua 21. 
pp. 597-609. 

ـــــــــــــــ  , My favorite Topies, in selected Writings (SW), VII, Mouton pp. 371. 376. 
Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of Syntax. Cambridg, Mass. 

 

Archive of SID

www.SID.ir


